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اختلاف سنى مناسب در ازدواج
با عرض ســلام. پسر 31 ساله اى هستم كه مدرك 
كارشناســى دارم. حدود 6 ماه اســت به دختر 19 
ساله دانشــجويى از شهر ديگر علاقه مند شده ام. به 
طور جدى تصميم بــه ازدواج با او گرفته ام و بارها 
خانواده ام را فرستاده ام ولى جواب رد گرفته ام. گفته 
اختلاف ســنى مان زياد اســت. ولى من نمى توانم 
فكــرش را از ذهنم خارج كنم و نمى دانم كدام كار 
درست اســت. اينكه خانواده ام را دوباره بفرستم يا 
خودم با او صحبت كنم و حرف دلم را بگويم يا اينكه 
كلاً بيخيال ازدواج شــوم. لطفاً درباره تفاوت سنى 
در ازدواج و آســيب هاى آن توضيح دهيد تا بدانم 
تصميمى كه گرفته ام درست است يا خير. متشكرم.
 زندگى/ اميرحسين حجازى- كارشناس ارشد 
مشــاوره   سلام. اگر تفاوت سنى ميان زن و مرد ميان 
الى چهار ســال باشد از يك حد معمولى برخوردار است. 
تعريف تفاوت سنى و پذيرش آن كاملاً به فرهنگ و تربيت 
خانوادگى بســتگى دارد. در موضــوع ازدواج در صورت 
فراهم بودن نيازهاى اساسى و شناخت متقابل نمى توان 
فاصله ســنى را از عوامل و عناصر اصلــى دوام زندگى 
دانست. با اين حال هر چقدر فاصله و اختلاف سنى ميان 
زن و مرد كمتر باشد به درك بهترى از يكديگر مى رسند 
و هر چه فاصله سنى زوجين بيشتر باشد احتمال تفاهم 
كمتر است. چرا كه دو نفر با تفاوت سنى زياد در دو مرحله 
مختلف زندگى هســتند و نيازهــا و خصوصيات آن ها 
متفاوت اســت. انتخاب همسر، يك مساله چند بعُدى 
است و معيارها و شرايط آن متعدد مى باشد. نكته بعدى 
اين است كه بايد علاوه بر سن شناسنامه اى به سن و بلوغ 
عقلى، اجتماعى، فرهنگى و ظاهرى نيز توجه داشت. ما 
براى ازدواج يكسرى معيارهاى كلى داريم كه فرد مقابل 
را از نظر مســايل كلى مثل هم كفو بودن مى سنجيم. اما 
يكســرى ملاك هاى فردى نيز وجود دارد كه فقط براى 
خودمان مهم اســت و اين ها در واقع همان تفاوت هاى 

فردى در ازدواج مى باشد. 
مهم ترين عوامل توافق در ازدواج، عبارتند از رشــد 
عاطفى و فكرى، تشــابه علايق و طرز فكر، تشــابه 
مذهبى، تشابه تحصيلى و طبقاتى، تشابه طرز فكر 
نســبت به امور جنسى، تشــابه علاقه به زندگى و 
ســرعت عمل در كارها و رابطه با خانواده ها. آگاهى 
از خود و خصوصيات مختلف خود به انســان كمك 
مى كند با توانايى ها و ضعف هايش آشــنا شود و در 
صورت برخــورد با طرف مقابل و تشــكيل زندگى 
مشــترك، بهتر و عميق تر با مسايل روبرو شود. اين 
خودآگاهى به شخص نشان مى دهد چگونه مى تواند 
احساسات خود را بشناسد، از وجود آن ها آگاه شده و 
به وقت لازم كنترلشان كند تا منجر به هيچ ناراحتى 
نشود. كشف و درك اين آگاهى به شما كمك مى كند 
تــا بتوانيد براى ازدواج خود بر اســاس هدف اصلى 
زندگى تان برنامه ريزى كنيد و خداى نكرده شتاب زده 
عمل نكنيد كه نتيجه اى جز پشيمانى نخواهد داشت.

 زندگــى/ الهه آرانيان     اشــيا در آينــه كدر ديده 
نمى شوند؛ با دستمال كثيف هم كه بخواهى تميزش 
كنى، بيشــتر كدر مى شود و ديگر چيزى در آينه پيدا 
نيست. حالا ما با آينه دلمان چه مى كنيم؟ امروز سعى 

كنيم دلمان را از كينه و نفرت دور نگه داريم 

دو تصوير، دو زندگى
 زندگى/ فاطمه محمّدزاده      

تصوير يكم: 
ريحانه خانم نشســت روبه روى جواد آقا و گفت: 
«واقعــاً كه. من رو بگو كــه دارم بى خودى توى 
اين زندگى زحمت مى كشــم. حــالا برو زندگى 
خواهرم رو ببين! ببين چه جورى شوهرش براش 
كار مى كنــه. آخه مگه اون چى از من بيشــتر 
داره كه شــوهرش اين قدر به فكرشه؟» جوادآقا 
بلند شــد و روبه روى پنجره رو به حياط ايستاد 
و گفت: «خانم! چرا هر وقت مى آى مى شــينى، 
از خواهرت و شــوهرت تعريــف مى كنى؟ مگه 
من چه كم كارى اى در حــقّ تو كردم؟» ريحانه 
خانم برگشــت سمت جوادآقا و گفت:«چه حرفا! 
ماشــاءاالله، حميدآقا، شــوهرخواهرم، همه جور 
وســايل زندگى براى خواهرم خريده.» جواد آقا 
آهى كشــيد و گفت: «خب خانم! لابد درآمدش 
زيــاده. من فقط يك كارمند معمولى ام. اون لابد 
مى تونه از عهــده خرج و مخارج اين جور زندگى 

بربياد.» 
ريحانــه خانم نگاهى بــه دور و ور خانه انداخت 
و گفــت: «اين هم زندگيه. انگار مال صد ســال 
پيشه با اين وسايلش.» جوادآقا نگاهى به اطراف 

انداخت و حرفى نزد.
***

تصوير دوم:
يك نفر دستش را گذاشــته بود روى زنگ در و 
نگه داشته بود. ريحانه خانم داد زد: «اى بابا! چه 
خبرته؟ صبر كن آمــدم.» ريحانه با هراس در را 

بازكرد. 
راضيه خانم، خواهر ريحانه خانم با چشــم هاى 
گريــان، در حالى كه بچه اش را محكم بغل كرده 
بود، خودش را انداخت توى خانه ريحانه خانم.» 
ريحانه خانم با تعجّب نگاهى به راضيه انداخت و 

گفت: «واى خدا مرگم! چى شده؟» 

راضيــه بچه اش را روى زمين گذاشــت و گفت: 
«من ديگه به اون خونه برنمى گردم. ديگه خسته 

شدم. 
اين مرد روزگار من رو ســياه كرده.» جواد آقا با 

شنيدن سر و صدا از آشپزخانه بيرون آمد.
 نگاهى به راضيه و ريحانه خانم انداخت و گفت: 
«چه اتفاقى افتاده؟» راضيــه هق هق مى كرد و 
حرف مى زد: «ديگه خســته شدم. اصلاً آسايش 
ندارم.» جوادآقا همان طور كه به بچه راضيه خيره 
شــده بود، گفت: «خب از ايــن دعواها توى هر 

خونه اى هست.» 
راضيه مثل برق گرفته ها گفت: «توى همه خونه ها 

هست؟ 
شوهر من كلاً خونه رو به خاطر قرضاش فروخته. 
حالا منِ بدبخت با اين بچه برم اجاره نشــينى؟ 
چقدر بهش گفتم نرو توى اين شركتاى الكى.» 
و بعــد تعريف كرد كه شــوهرش، حميدآقا، چه 
جــورى ناآگاهانه توى يكى از شــركتاى قاچاق 
دارو ســرمايه گذارى كــرده و همه چيــز رو از 
دست داده. حالا ممكنه دســتگير بشه و زندان

 هم بره.
ريحانه خانم نگاهــى به جوادآقا انداخت كه آرام 
نشسته بود و داشــت به حرف هاى راضيه گوش 
مى داد. توى دلش گفت: «خدا رو شــكر! خدا رو 

شكر!»

نسيم صبا

به رنگ زندگى

 زندگى/  رويا صداقت     آسان بگير وقتى مى خواهى 
به وســعت زندگى ات لبخند بزنى. آسان بگير وقتى 

مى خواهى آفتاب حضورت بر زندگانى ببارد.
 زندگى آنقدر ســخت نيست كه هر روز و هر لحظه، 
بارِ اندوه را به دوش بكشــى و تا عمق تاريكى بروى. 
زندگى، روشــنايى ممتدّى اســت كه تو را به خود 

مى خواند. تو را به فردا مى خواند. 
زندگى، آبى آسمان است كه هيچ گاه تمام نمى شود 
و هــر روز صبح كه چشــم باز كنى، بــاز همان آبى 
خوشــرنگ، وجودش را در چشم هايت رها مى كند. 
زندگى معنى محبّت است، وقتى به معرفت مى رسد 

و يا از معرفت بر مى آيد.
 بگذار زندگى، هر روز تو را بخواند و تو هر روز، قدم هاى 

بلندترى به سوى او بردار.
 هر روز مى شود خوشبخت بود. هر روز مى شود آنقدر 
شفّاف زيست كه ثانيه هاى شادمان زندگى را در آن 

تماشا كرد. 
بگذار فاصله ميان تو و آرامش به نيســتى برسد و تو 
آرام آرام و جرعه جرعه از سرچشمه زندگى بنوشى. 
آن وقت است كه خود، سراپا زندگى مى شوى و سراپا 
اشتياق و اين، يك رابطه دوسويه است كه تو زندگى 

را ادراك مى كنى و زندگى، تو را. 

آسان بگير!

«ناهيد يزدانى زاده» كارآفرين نمونه در گفت و گو با قدس:

كارآفرينى براى كمك به بافت تار و پود زندگى
 زندگى/ مريم احمدى شــيروان    نقش هاى ماندگار 
بر تار و پود فــرش ايرانى حكايتى دارد به درازاى 7000 
ساله هنر اين مرز و بوم. هنرمندانى فرش باف كه علاقه و 
آموزش شان از همان دوران كودكى شروع مى شد. بيشتر 
آن ها از زمانى كه چشــم مى گشودند، اطرافشان فرش و 
دار قالى بود و بافت فرش يكى از ســرگرمى هاى دوران 
كودكــى. «ناهيد يزدانى  زاده» يكى از همان بافنده هاى 
روزهاى نه چندان دور اســت. بانويى 43 ســاله با لهجه 
شيرين مازنى، كه تقريباً همزمان با ورودش به دبستان 
در كارگاه فــرش بافى پدرش بافت فرش را آموزش ديده 
و الان يكى از صاحب نظران در اين عرصه اســت. با او كه 
به پاس فعاليت حرفه اى در زمينه بافت فرش،تابلو فرش 
و آموزش به هنرجويان و كارآفرينى به بانوان شــهرش، 
كارآفرين نمونه سال 1395 در مازندران شناخته شده، 

گفت وگويى داشتيم كه در ادامه مى خوانيد.

خانــم يزدانى زاده، مدتى پيش نام شــما به 
عنوان كارآفرين برتر امسال استان مازندران 
اعلام شد. چه راهى را طى كرديد كه به اينجا 

رسيديد؟
مــن از كودكى و در كارگاه پــدرم بافت قالى را ياد 
گرفتــه بودم و به صورت تفريحــى اين كار را انجام 
مى دادم. اما پس از ازدواج و ســاكن شدنم در آمل، 
بخاطر علاقه زيادى كه به اين هنر داشتم، عضو جهاد 
سازندگى شهرســتان شدم. كارت قالى بافى و مجوز 
كارگاه قالى بافى در منزل دريافت كردم و با وامى كه 
از جهادســازندگى گرفتم، يك قالى تمام ابريشم در 
خانه ام برپا كردم و با كمك تعدادى شــاگرد، پس از 
حدود شش ماه بافت آن تمام شد. پس از بافت قالى، 
سركشى به قالى باف هاى خانگى، رفع ايراد بافت هاى 
فرش و چله كشى و... انجام مى دادم تا زمانى كه طرح 
پشتيبانى و خريد فرش توســط جهادسازندگى به 
پايان رســيد. مدتى پــس از آن، در كنار آموزش به 
بانوان علاقه مند، تابلو فرش سنتى در خانه مى بافتيم 
تا اينكه از تابلوفرش هاى ابريشمى بسيار استقبال شد 
و در بازار متقاضى زيادى پيدا كرد. به خاطر همين 

استقبال از خانه مان كه آن موقع در يكى از روستاهاى 
اطراف آمل بود، به آمل آمدم و مجوز كارگاه متمركز 
و غيرمتمركز گرفتــم و به صورت جدى كار بافت و 
آموزش را دنبال كردم و در كنار آن پرداخت فرش و 
راه اندازى نخستين كارگاه پرداخت فرش را در شمال 
كشــور پيگيرى و اجرايى كردم. در كنار آن آموزش 
بيش از صد نفر از بافنده هاى شهر و علاقه مندان به 
اين هنر و كمك به بافت و توليد فرش از دلايل اصلى 

دريافت عنوان كارآفرينى برتر سال براى من بود.

مجــوز كارگاه متمركز و غيرمتمركز كه به آن 
اشاره كرديد، چه تفاوتى با هم دارند؟

مجوز كارگاه متمركز يعنى هنرجويان و علاقه مندان 
به اين هنر، در كارگاهى كه داير كرده ام حضور پيدا 
كرده و آنجا به بافندگى مشــغول مى شوند. كارگاه 
غيرمتمركز هم به مجوز كارگاه هايى گفته مى شود 
كه در منزل هنرجويان و كارآموزان داير شــده و بر 
طرح، نقشه، بافت و... نظارت مى شود. تابلو فرش هايى 
هم كه در آن كارگاه ها توليد مى شود به شركت هايى 
كه قرارداد داريم با قيمت مناسب به فروش مى رسد.

از پرداخت فرش برايمان بگوييد. اين پرداخت 
يعنى چه؟

فرش هــا و تابلوفرش ها پس از اتمــام، پرداخت يا 
روگيرى يا همان سپرچين مى شوند به اين معنى كه 
اضافى پرز گره ها را قيچى كرده و ارتفاع را مناســب 
با رجشمار كوتاه مى كنند، به نحوى كه سطح قالى 
صاف شــود. اين پرداخت پس از پايان بافت فرش، 
توسط افراد ماهر و دستگاه هاى خاص انجام مى شود. 

شما را اولين پرداخت زن، در استان مازندران 
مى شناسيم. چه شد كه در كنار بافت و آموزش، 

به اين كار روى آورديد؟
همانطور كه اشــاره كردم پرداخت فرش، از كارهاى 
حساس اســت چرا كه كوچكترين بى دقتى سبب 
آســيب دايمى به فرش مى شود. در گذشته وقت و 

هزينه زيادى را بايد براى انجام آن صرف مى كرديم. 
مجبــور بوديم فــرش هايمان را بــراى پرداخت به 
شــهرهايى مانند مشهد و تبريز بفرستيم و با صرف 
هزينه و وقت بســيار پس از گذشــت زمانى زياد، 
فرش ها و قاليچه ها را تحويل بگيريم. همين مشكلات 
ســبب شــد اين هنر را ياد گرفته و در شهرم به آن 
بپردازم. به همين خاطر در كلاس هاى بســيارى كه 
در تبريز و مشــهد برگزار مى شد، شركت كردم و به 
صورت تئورى و عملى اين كار را آموزش ديدم. پس 
از آن با تهيه دستگاه پرداخت زن و از حدود سه سال 
قبل، مشغول به كار در اين زمينه شدم و الان اولين و 
تنها دستگاه پرداخت زن فرش را در استان مازندران 
دارم و تنها فردى هســتم كه به اين كار در اســتان 
مازندران تسلط دارد. البته علاوه بر استان مازندران از 
شهرهاى استان گيلان و ساير شهرهاى شمالى كشور 

هم مشتريانى دارم.

از خانواده تان بگوييد. آن ها هم با شما همكارى 
مى كنند؟

بله، من ســه فرزند دارم، دو پســر و يك دختر. كه 
همگى همراه همســرم، كمك و ياور من در اين كار 
هستند كه اگر كمك هاى آن ها نبود، هرگز در كارم 
موفق نمى شدم. پرداخت فرش را هم با كمك يكى از 

پسرانم انجام مى دهم.

آموزش فرش بافى به فردى كه هيچ دانشى از 
آن ندارد، چقدر زمان لازم دارد؟

آموزش بافت فرش به صورت استاندارد، حدوداً بيست 
روز زمان نياز دارد. بيســت روز زمان از صبح تا ظهر، 
همراه با علاقه و اشتياق، زمان مناسبى براى آموزش 
فرش از ابتدا تا انتها و آموزش انواع فرش هاى سنتى و 
ريزه كارى هايش است. آموزش اين دوره بدون وسايلى 
كه مورد نياز است بين 100 تا 180 هزار تومان است.

چه افــرادى متقاضى آمــوزش بافت فرش 
هستند؟

در اين كلاس ها از همه طيف افراد داشــته ايم. افراد 
تحصيلكرده و با سواد، خانه دار و حتى افراد معلول. 
فرش بافى هنرى است كه در رگ و ريشه ما ايرانى ها 
جــاى دارد و علاقه به آن پير و جــوان و زن و مرد 
نمى شناسد. همين چند وقت پيش كارآموزى داشتم 
كه معلــول ذهنى بود. مادر اين دختر، وقتى او را به 
كلاس مى آورد مى گفت فقط مى خواهم سرش بند 
شــود و كارى انجام داده باشد. اما پس از كار كردن 
و آموزش زمانى محدود، خيلى زودتر از آنچه فكرش 
را مى كردم ايــن كار را ياد گرفت و بعد از بافت هاى 
اوليه، الان در حال بافت تابلوفرشى با اندازه استاندارد 

و واقعى است.

از مشكلات كارتان برايمان بگوييد.
اگر سرمايه كافى در اختيار داشتم، حتماً مى توانستم 
در جايى بهتر و امــن تر كارگاهى براى نگهدارى از 
فرش هاى ابريشــم داشــته باشــم. البته در اين راه 
قول هاى بسيارى براى دريافت وام از همه شنيده ام، 
اما حتى يك كدام از آن قول ها عملى نشــده است. 
توسعه كارگاه هاى قالى بافى و آموزش بافت قالى و 
تابلو فرش ، خريد دستگاه پرداخت زن و حتى آموزش 
اين كار به هنرجويان و علاقه مندان مستلزم داشتن 
ســرمايه اى اســت كه براى دريافت وام كارآفرينى 
و خوداشــتغالى زمان زيادى اســت اقدام كرده اما 
نتيجه اى نگرفته ام. متاســفانه در اين راه بى توجهى 
مســؤولان و حمايت نكردن آن ها از قالى بافان زياد 
به چشــم مى  خــورد. بيمه بافندگان فــرش هم از 
مشكلاتى است كه بيشــتر بافنده ها با آن دست به 
گريبان هستند. متاسفانه ما در شهرمان محلى براى 
عرضه مســتقيم محصولات و صنايع دستى، بويژه 
صنايع دستى آن هم بدون واسطه و از توليد كننده 
به مصرف كننده نداريــم و محصولات پس از چند 
دســت واسطه و قيمتى چند برابر قيمت واقعى اش 
به دست مصرف كننده مى رسد. ما مشكل در فروش 
فرش داريم كه چشم انتظار حمايت و كمك دولت 

در اين زمينه هستيم.

بانوان

رژيم هاى غذايى كه مد روز مى شوند

 زندگى/ دكتر پروانه كاظمى، متخصص تغذيه    
 رژيم هايى كه هر از گاهى مد روز مى شــوند، پيش 
از اين كه نكات منفى آن ها بررسى شود شبكه هاى 
اجتماعى به تحسين آن ها مى پردازند.در دهه هاى 
پيش رژيم تفكيكى كه در آن يك روز ميوه، يك روز 
سبزى و يك روز گوشت مصرف ميشد خيلى متداول 
بود. به دليل حجم زيادى از يك نوع غذا كه در روز 
خورده مى شد وزن به سرعت كاهش پيدا مى كرد، اما 
افراد دچار سوء تغذيه، خسته و رنگ پريده مى شدند 
و پس از ترك رژيم وزنشان به سرعت برمى گشت. 
همين اتفاق در رژيم مايوت (كه در آن تخم مرغ زياد، 
ســبزيجات كم و چربى و هيدرات كربن نداشت) و 
رژيم بورلى هيلز(شــامل فقط ميوه) هم افتاد.رژيم 
اتكينز اجازه خوردن تخم مرغ و گوشــت و ماهى و 
چربى را بى محدوديت مى داد، اما ميوه و سبزيجات 
و شكر ممنوع بود. چون بدون قند در رژيم، انسولين 
آزاد نمى شود و بدن به اجبار مولكول هاى چربى را 
مى شكند. پس احساس ســيرى خواهيد كرد. اين 
رژيم از لحاظ فيبر و مواد ريز مغذى فقير اســت و 
باعث افزايش كلسترول و عارضه يبوست مى شود، با 

اين حال بسيارى آن را مؤثر مى دانند.
آهسته اما پيوسته:

تمامــى اين رژيم ها خيلــى زود طرفــداران را از 
دســت مى دهند، چون علاوه بر بازگشــت سريع 
وزن با كمبود مــواد مغذى و ايجاد تنش در بافت 
مواجه مى شوند.بايد پذيرفت كه سرعت با پايدارى 
سازگارى ندارد. بهتر است در هفته 1 كيلو كم كنيد 
تا اينكه در طــول روز وزن زيادى كم كرده و بعد 
بيشتر از مقدار اوليه اضافه وزن پيدا كنيد. وزن كم 
كردن ســريع، به دليل از دست دادن گليگوژن در 
كليه ها و شكســت پروتيئن همراه از دست دادن 
آب بدن اســت. پس از 3 تــا 4 هفته كاهش وزن 
كندتر مى شود.پودرها و سوپ هايى وجود دارند كه 
جايگزين يك وعده غذايى كامل اند، كه از نظر مواد 
مغذى غنى هستند. با اين حال مصرف آن ها بايد 
كنترل شود. هله هوله نبايد جايگزين وعده غذايى 
شود.اين جايگزين هاى غذايى مى تواند سبب برهم 
خوردن الگوى غذايى شما شود. حداكثر دو وعده در 

هفته از آن ها استفاده كنيد.

يك فنجان سلامتى

 زندگى/ ياسمين مشرف   آيا شما از افرادى 
هستيد كه روزشان را با نرمش صبحگاهى آغاز 
مى كنند يا جزو آن دســته افراد هســتيد كه 
نخســتين كارى كه پس از بيدارشدن از خواب انجام 
مى دهند سرزدن به ايميل يا گوشى همراهشان است؟ 
كارشناسان مى گويند سرزدن به گوشى همراه به عنوان 
اوليــن كار در صبح، مى تواند آرامش ذهنى ما را به هم 
بريزد. اما اين تنها كارى نيست كه مى تواند به ما استرس 
وارد كند. برخى عادت هاى ديگر هم كه ظاهراً بى ضرر 

هستند مى توانند ما را دچار استرس بسازند: 

صبحانه ناسالم
دكتر شــانا لوين از مدرسه پزشكى ماونت سايناى 
نيويورك مى گويد: بســيارى از افراد، زياد درمورد 
اينكه صبحانه چه چيزى بخورند فكرنمى كنند. اما 
شــما بايد اين كار را بكنيد. اگر سوخت اصلى بدن 
كربوهيدرات هاى ساده باشد، منبع انرژى كارآمدى 
نخواهدبود و شــما درطول روز خيلى زودتر خسته 
خواهيدشد. با صرف يك صبحانه كامل شامل مواد 
پروتئينى و چربى هاى سالم از تنش هاى جسمى و 
فكرى ناشى از يك صبحانه ناسالم جلوگيرى كنيد.

نگه داشتن مشغوليت ها در ذهن
اينكه ســعى كنيد همه كارهايى را كه بايد انجام 
بدهيد در ذهنتان نگــه داريد، آگاهانه يا نا آگاهانه 
به شما اســترس وارد خواهد كرد. جان توروس از 
دانشكده پزشكى دانشگاه هاروارد مى گويد به جاى 

نگه داشتن اين افكار در ذهن بهتر است آن ها را روى 
كاغذ بياوريد. اين كار ذهن شما را توسعه خواهد داد. 

ناديده گرفتن موضوعات استرس زا
لوين مى گويد: همه مــا در زندگى خود چيزهايى 
داريم كه نمــى توانيم آن ها را كنترل كنيم و ما را 

ناراحت و عصبى مى كنند.
 اما صرف چند دقيقه در روز براى فكركردن درمورد 
چيزهايى كه ما راناراحت كرده اند، با آرامش آن ها 
را پذيرفتن و از قيد آن ها را رها شدن- نوعى مينى 
مديتيشن- سبب مى شود روزمان بسيار كم استرس 
تر به نظربرســد. بنابراين اگر اســترس داريد چند 
دقيقه اى از كار دست بكشيد؛ به احساسات منفى 
تان فكركنيد؛ آن ها را بپذيريد و به آن ها اذعان كنيد. 
كنار زدن احساسات منفى فقط به استرس ما دامن 

مى زنند.

راهى براى تقويت روحيه
بى خود نيست كه مردم از چيزى مثل «سرخوشى 
دوندگان» سخن مى گويند. ورزش سبب آزاد شدن 
«آندروفين» در بدن مى شــود و اين ماده به شــما 
انرژى داده و روحيه شــما را تقويت مى كند. دكتر 
لوين مى گويد:شواهد نشــان مى دهند كه ورزش 
مى تواند موثرترين درمان در همه انواع مراقبت هاى 
پزشكى چه روحى و چه جسمى باشد. لوين توصيه 
مى كند كار را با 30 تا 45 دقيقه فعاليت فيزيكى پنج 

بار در هفته آغاز كنيد. 

ساعات نامشخص خواب شبانه
برنامه نامنظم خواب شبانه توليد هورمون كورتيزول 
را افزايش مى دهد، چيــزى كه ارتباط تنگاتنگى با 
افزايش استرس دارد. افزون بر اين توروس خاطرنشان 
مى كند كه بســيارى از اختــلالات روحى با الگوى 

ناسالم خواب مرتبط هستند. 
شما به هنگام خواب ذهنيات تان را تقويت مى كنيد. 
در واقع خواب زمانى است كه مغز در آن رشد كرده 
و برنامه هاى خود بــراى روز آينده را مرور مى كند. 

بنابرايــن خواب زمان اســتراحت مغز نيز هســت. 
كنار گذاشــتن عادت هايى كه ما را به جاهاى خوبى 

رسانده اند.
درمــوارد زيــادى، افــراد پــس از رســيدن بــه 
حــال و احســاس خــوب، كارهايى را كه ســبب 
ســلامت جســمى و روحى آن ها شــده است كنار 

مى گذارند.
 اما اين فقط ســبب بازگشــت حالت هاى نامساعد 
شما خواهد شد. توروس مى گويد اگر كارهايى مثل 
مديتيشن يا ورزش صبحگاهى به بهترشدن حالتان 
كمك كرده اند، ترك نكــردن اين عادت ها اهميت 

زيادى خواهدداشت. 
thedailybeast.com :منبع

چگونه روز بدون استرسى داشته باشيم؟

همراهان صميمى 
«خط زندگى» راهى براى امتداد يافتن 
ارتباط صميمانه ما و شماســت. هموار 
كردن اين راه جز با تداوم همراهى تان 

ممكن نيست.
شــما مى توانيــد ديدگاه هــا و آثار 
ارزشمندتان را برايمان ارسال كنيد تا در 

خط زندگى منتشر شود.
عناوين هفتگى صفحات خط زندگى

و  دانش  يكشنبه ها:  خانواده،  شنبه ها: 
فناورى، دوشنبه ها: بانوان، سه شنبه ها: 
دانش و فناورى، چهارشنبه ها: آشپزى و 

پنجشنبه ها:  طبيعت
راه هاى ارتباطى ما و شما در خط زندگى:

شماره پيامك: 3000737274
نشانى پست الكترونيك: 

zendegi@qudsonline.ir



 *منوچهر شــیبانی اصل   کشــور ما در 
معرض حوادث طبیعی اســت: زلزله، 
سیل، طوفان و… تأمین ایمنی، هم در 
مراحل ساخت و اجرای ساختمان و هم 
در دوران بهره‌برداری از مهم‌ترین نکات 
ساختمان‌سازی در کشور ما و البته در 
بســیاری از کشورهای جهان محسوب 
می‌شــود و به همین دلیل جزو اهداف 
مقررات ساختمانی بیشتر کشورها قرار 
گرفته است. بنابراین نخستین ویژگی 
ساختمان خوب را باید »ایمنی« دانست. 
با تأمین ایمنی از جنبه‌های مختلف از 
جمله ایمنی لرزه‌ای، می‌توان اطمینان و 
اعتماد لازم را از این باب برای بهره‌مندان 
ساختمان فراهم ساخت. پس باید گفته 
شود که در انتخاب ساختمان خوب در 
کنار عنصر زیبایی و البته هویت معماری 
آن – که بحثــی جداگانه را می‌طلبد 
- توجه به ایمنی بــه خصوص ایمنی 
لرزه‌ای ضرورتی تام دارد. البته تشخیص 
این مهم از عهده عموم خارج اســت و 
نیازمند نظر تخصصی مهندسان زبده و 
کارشناسان ذی‌ربط است که اشخاص 
می‌توانند بــه آنان مراجعه کنند.تأمین 
بهداشت و آســایش جسمی و روحی 
بهره‌بــرداران نیز از زمــره ویژگی‌های 
ســاختمان خوب اســت که موضوعی 
بین رشته‌ای است و گرچه نکات عمده 
و اصلی آن در زمــره طراحی معماری 
ســاختمان قرار می‌گیرد، اما طراحی 
سازه و تأسیسات مناسب نیز در این بین 
نقشی به سزا دارد. ساختمان خوب در 
تأمین بهداشت و آسایش روحی و روانی 
و جسمی اشخاص تأثیر عمده‌ای دارد، 
بی‌آن‌که بهره‌بــرداران به جزییات این 
تأثیرهای هر روزه واقف باشــند. امروزه 
تاثیر این ویژگی‌ها بر اهل فن پوشیده 
نیســت، حتی تأثیر معماری خوب در 
پیش‌گیــری از وقوع جــرم در جوامع 
مختلف نیز مشخص شده است و بنابر 
این باید جزو جدانشــدنی ویژگی‌های 
ساختمان خوب به شمار آید.بهره‌دهی 
مناسب و صرفه اقتصادی دو نکته دیگر 
از ساختمان خوب اســت که گاه یا از 
آن غفلت می‌شــود و یا تعبیر نادرست 
می‌گردد. برخی سازندگان غیر حرفه‌ای 
صرفه اقتصــادی را در ارزان تمام‌کردن 
طرح و اجــرای ســاختمان و کاهش 
هزینه‌ها به هر نحــو ممکن می‌دانند، 
برای این اشخاص اســتفاده از مصالح 
غیر اســتاندارد حتی دست دوم و افراد 
غیر ماهر که دستمزد ارزان‌تری دارند و 
حذف برخی عناصر لازم مانند سیستم 
مقاوم لــرزه‌ای یا عایــق‌کاری حرارتی 
مصداق صرفه‌جویی! است. حال آن‌که 
صرفه اقتصــادی هرگز چنین معنایی 

ندارد.صرفه اقتصادی استفاده بهینه از 
منابع موجود و کاهش هزینه‌های آتی 
ســاختمان و افزایش طول عمر مفید 
بناست. صرفه اقتصادی آن است که با 
تأمین ایمنی، مردم جان و مال خود را به 
دلیل نقص و ضعف ساختمان از دست 
ندهند. صرفه اقتصادی آن اســت که 
بهره‌بردار در مدت استفاده از ساختمان، 
متحمل هزینه‌هــای مختلف و متعدد 
برای تعمیرات و تعویض و بازسازی‌های 
گوناگون نشود، هزینه‌های انرژی )برق، 
ســوخت و…( را چند برابــر نپردازد، 
متحمل هزینه‌های درمانی و پزشــکی 
ناشــی از ضعف‌های طراحی و اجرا در 
ساختمان نشود. ارزانی واقعی در تفکر 
صحیح اقتصادی است نه در ارزان‌سازی.
در این بین برای نیل به ساختمان خوب، 
از یک سو مردم وظایفی بر عهده دارند 
و از سوی دیگر مهندسان تکالیفی. اگر 
به اختصار بسنده کنیم باید گفته شود 
که مردم نباید صرفاً به ظواهر بســنده 
کنند یا ســطح توقعات خود را کمتر از 
الزامــات لازم قرار دهند. گرچه زیبایی 
از ویژگی‌های ســاختمان خوب است 
ولی مطلقاً کافی نیست.کسانی که در 
بخش ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کنند 
حتماً باید رعایت مقررات ملی ساختمان 
ایمنی، بهداشــت، بهره‌دهی  تأمین  و 
مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی را از 
مهندسان طرف قرارداد خود بخواهند و 
بــر این موارد تأکید ورزند و آنان که در 
جســت و جوی ساختمانی برای خرید 
هستند حتماً این موارد را در اولویت قرار 
دهند و با مهندسان زبده و کارشناسان 
ذی‌ربط مشــورت کنند.مهندسان نیز 
مکلفند بر اســاس اصول مهندســی و 
اخلاق حرفه‌ای تمام دانش و اطلاعات 
و ســعی خود را برای طراحی و اجرا و 
نظارت بر اجرای چنین ســاختمانی به 
کار برند و ضمن تعامــل با کارفرمای 
پروژه )مالک(، وی را به محاســن این 
کار و معایب دوری از اصول ساختمان 
خوب آگاه گردانند و ضمن رعایت کامل 
اصول حرفه‌ای، دانش مهندسی، مباحث 
بیست‌ویک گانه مقررات ملی ساختمان، 
استانداردها و سایر الزامات قانونی، کار 
خود را بــه بهترین نحو ممکن به اجرا 
رســانند. آن‌چه مسلم است اینکه حق 
طبیعی و قانونی همه مردم اســت که 
در ســاختمان‌هایی امــن و راحت و با 
هزینه مقبول، زیســت و کار کنند و از 
مواهب الهی بهره‌مند شــوند. این حق، 
وظیفه و تکلیفی سنگین و مهم بر دوش 
مسوولان و مهندســان قرار می‌دهد تا 
با تدبیر و وظیفه‌شناسی در تأمین آن 

کوشا باشند.

یادداشت

 جامعــه حرفــه‌ای    کتــاب مبانی 
سیستم‌های قدرت با زیر عنوان کليات، 
توليد انرژي الکتريکي و پست‌هاي فشار 
قوي را دکتر علي محمدشريفي توسط 

انتشارات کاوشيار تالیف کرده است.
دکتر  شــریفی درخصــوص هدف از 
انتشار این کتاب می‌گوید: از نیم سال 
دوم ســال تحصیلــی 89-1388 به 
تناوب درس مبانی سیستم‌‌های قدرت 
را برای دانشــجویان مقطــع کاردانی 
رشــته الکتروتکنیک در دانشکده‌‌های 
فنی سروش و شــهید مهاجر اصفهان 
ارایه کرده ‌ام و همواره شــاهد آن بودم 
که اصلی‌ترین دغدغه دانشجویانم تهیه 
کتابــی به ‌عنوان مرجــع برای مطالب 
این درس بود، چرا کــه به ‌دلیل تنوع 
ســرفصل‌ها، تمام مطالب مورد نیاز را 
نمی‌‌توان با عنــوان یک کتاب به آن‌‌ها 
معرفی کرد و بیشــتر مطالب لازم به 
‌صــورت پراکنده در مراجــع گوناگون 
ارایه شــده‌اند، به‌ همین دلیل از همان 
ابتدای کار به‌ دلیل کمبود چنین کتابی، 
ضرورت تالیف آن برای این دســته از 

مخاطبان احساس می‌‌شد. 
وی اضافه می‌کند:مطالب کتاب حاضر 
به ‌عنــوان یــک مرجع بــرای درس 
مبانی سیســتم‌‌های قدرت به ارزش 2 
واحد درســی برای دانشجویان رشته 
الکتروتکنیک گرایش‌‌های برق صنعتی و 
تأسیسات ‌الکتریکی، در سه فصل تهیه 
شده‌ است. با این‌ حال از مطالب کتاب 
می‌توان در درس اصول سیســتم‌‌های 
قدرت )درس دانشــجویان رشته برق 
در دانشگاه جامع علمی کاربردی( نیز 
استفاده کرد. در ارایه مطالب این کتاب 
سعی شده به همراه توضیحات از تصاویر 
مرتبط برای کمک بــه درک عملی‌تر 
موضوع استفاده‌ شود، به همین خاطر 
در همه کتاب حــدود 260 تصویر در 

کنار مطالب آورده شده ‌است.
در فصل نخســت خوانندگان با کلیات 
سیستم‌‌های قدرت آشــنا می‌‌شوند و 
ضمن شناخت بخش‌‌های مختلف آن با 
تاریخچه  مختصر صنعت برق نیز آشنا 

می‌‌شــوند. بمنظوراطلاع از آمار و ارقام 
مرتبط با صنعت برق کشور مطالبی ارایه 
شده‌ است که با توجه به گذشت زمان 
در مورد این اعداد و ارقام، دانشــجویان 
علاقه مند مــی‌ توانند بــا مراجعه به 
وبســایت وزارت نیــرو از آمارهای روز 
مطلع شوند. مسایل و موضوعات مهم 
در سیستم‌‌های قدرت از مطالب دیگر 
این فصل می‌ باشــد که می‌ تواند یک 
دیدگاه کلی از گستره‌ مباحث مرتبط با 

این سیستم‌‌ها را به خواننده ارائه کند.
وی اضافــه می‌کنــد: در فصــل دوم 
شــیوه‌‌های سنتی و مدرن تولید انرژی 
الکتریکی مورد بررسی قرارگرفته‌ است 
و در یک جمع بندی کلی، مقایســه‌ای 
از عملکــرد فناوری‌هــای گوناگون در 
این زمینه ارایه شــده‌ است. در مطالب 
انتهایی این فصل ســاختار ژنراتورهای 
ســنکرون و نحوه کنترل پارامترهای 
الکتریکی این ژنراتورها آورده شده‌ است. 
سیستم‌‌های کنترل این بخش از شبکه 
قدرت نقش بسیار مهمی در حفظ کار 
پایدار نیروگاه‌‌ها برعهده دارند از این ‌رو 
اطلاع از ســاختار و چگونگی انجام این 
وظایــف از ضروریات مهم در مطالعات 
سیســتم‌‌های قدرت است.فصل پایانی 
کتاب با عنوان پســت‌‌های فشارقوی از 
لحاظ مطالب به قدری مفصل است که 
خــود به تنهایی می‌‌تواند به عنوان یک 
مرجع در درس تجهیزات پســت مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. در این فصل پس 
از دسته ‌‌بندی پســت‌‌های فشارقوی، 
به معرفــی تجهیزات مختلــف آن‌ها 
پرداخته شده ‌است. سیستم‌‌های تغذیه 
داخلی، آرایش فیزیکی تجهیزات، اصول 
اینترلاک کلیدها، اتوماسیون و سیستم 
‌های زمین در پست‌‌های فشارقوی سایر 
مطالب این فصل را تشکیل می‌‌دهند. 
در بخــش پایانــی این فصــل نیز به 
بررسی اسناد و مدارک فنی در طراحی 
پست‌های فشارقوی پرداخته‌ایم، که در 
کم‌ تر کتابی به این صورت آورده شده‌ 
است.  چاپ نخست این کتاب در  448 

صفحه امسال منتشر شده است.

کتابخانه تخصصی 

کیوان ســرافرازی     ای/   جامعه حرفه 
ویکتور هوگو؛ همان داســتان نویس شهیر و 
بزرگ ‌ترین شاعر سده نوزدهم فرانسه در جایی 
می‌گوید: »معماری ایده‌های بزرگ انسانیت را 
در بر گرفته است. نه فقط سمبل هر دینی، بلکه 
تفکر هر انسانی یک برگ از این کتاب وسیع را 

شامل می‌شود.«
بدون تردید این رشته بدون حضور خلاقیت و 
ابتکار هیچگاه پله‌های ترقی را نخواهد پیمود. از 
سویی حضور نخبگان و پیشکسوتان این حوزه 
و بهره مندی از تجربه‌ها و توانمندی‌های آن‌ها 
می‌تواند به بهبود وضع معماری امروز ما کمک 

شایان توجهی کند.
از  محســنین؛  رضــا  محمــد  مهنــدس 
جملــه پیشکســوتان و یکــی از نخســتین                       
دانش آموختگان رشــته معماری است که از 
روزهای نخست تأسیس این رشته در ایران و 
شرایط حاضر این رشته گفته‌های بسیار دارد.

گفت و گوی ما با ایشان را بخوانید.

  تحصیل در رشــته معماری امروز با 
50 سال پیش که شما تحصیل می‌کردید 

چقدر تفاوت کرده است؟
عوامل بسیاری در این تغییر نقش دارد و یک 
عامل به تنهایی ســبب تغییر و تحول نشده 
است.در دوره ما یعنی 50 سال پیش تنها یک 
دانشگاه تهران وجود داشت.رشته معماری نیز 
در همان زمان تأســیس می‌شود. در آن زمان 
برای انتخاب و ورود اشــخاص به دانشگاه به 
دلیل ظرفیت اندک در دانشــگاه )حدود 45 
نفر( باید شاگرد اول دبیرستان‌ها با هم مسابقه 
می‌دادند.پس قطعاً چنین دانشجویانی پیش از 
ورود،جوانان با استعداد  و باهوش و برجسته‌ای 

در رشته خود بودند.

  استادان چطور.همه آن‌ها هم استادان 
نخبه بودند؟

بله، استادانی که در آنجا تدریس می‌کردند هم 
انگشت شمار و جزو نخبگان ایرانی بودند که با 
دعوت و خواهش و تمنا از نقاط مختلف دنیا به 
ایران می‌آمدند. نکته جالب اینکه یک روز من 
قانون تأسیس دانشگاه تهران را بصورت اتفاقی 
دیدم که یکی از بندهای آن به شرایط استخدام 
دانشیاری و استاد یار شــدن اشاره می‌کرد و 
یکی از شــرط هایش این بود که شــما از هر 
کشور اروپایی که دانش آموخته شدید باید در 
بزرگترین دانشگاه دولتی آنجا شاگرد اول شده 
باشید.مثلاً آقای سیحون شاگرد اول دانشگاه 

بوزار پاریس بود.
دانشجو و اســتاد باید وارد سیستم آموزشی 

خاص آن شود.

  حتماً سیســتم آموزشی که چنین 
استاد و دانشجویی را پذیرفته بود توانایی 

لازم برای آموزش دانشجویان را داشت؟
نه ،متأسفانه این سیســتم در دانشکده ما بد 
بود.چون موســیو گُدار که خودش آرشیتکت 
و باســتان شــناس بود و فروغی کــه او هم                 

دانش آموخته بوزار فرانســه بود عامل اصلی 
دانشــکده معماری شــدند.آن‌ها تنها چیزی 
که بلد بودند آموخته‌های دانشــکده خودشان 
بود که در آن تحصیل کــرده بودند.چیزی از 
دانشــکده‌های آمریکایی،ایتالیایی و انگلیسی 
نمی‌دانستند و بنابر این تمام سیستم دانشکده 
معماری دانشگاه تهران عین بوزار پاریس شروع 
به کار کرد و همین مســاله ضربه شدیدی به 

معماری ایرانی وارد کرد.
چون تا پیش از تأسیس آکادمی علوم معماری 
دانشــگاه تهران معماری ما در دست معماران 
آکادمی و دانشــگاه ندیده و تحصیل نکرده اما 
بســیار با تجربه بود یعنی از نسل معمارانی که 
مسجد شــیخ لطف الله را طراحی کرده بودند 
و خیلی بیشــتر از معمارانی که از فرانسه آمده 
می‌فهمیدند اما چون امکان نداشــت اســتاد           
بی سواد وارد دانشگاه شود و از او خواست تدریس 
کنند این عده برای تدریس دعوت نمی‌شدند و 
فقط ممکن بود مثلاً به عنوان مســوول کارگاه 
مصالح دعوت کنند.آن‌ها ناچار شدند استادان را 
هم به هر طریق یا از فرانســه بیاورند و یا دانش 
آموختگان ایرانی را که در فرانسه تحصیل کرده 
بودند برای تدریس دعوت کنند.مثلاً ما استادی 
فرانسوی به نام آنرفت داشتیم و یا استادان ایرانی 

مثل شازده فرمانفرما، سیحون، قیایی.

  ظرفیت علمی دانــش آموختگان 
معماری آن زمان چقدر بود؟

به جــرات می‌توانم بگویــم دانش آموختگان 

ما در آن زمان جزو برترین‌های ده دانشــکده 
معتبر دنیا بودند. من خودم وقتی مدرک پایان 
تحصیلاتم را گرفتم و ترجمه رســمی کردم 
چون شــاگرد خوبی بودم اجازه پیدا کردم سه 
ماه تابستان برای مطالعه به اروپا و کشورهای 
بلژیک نروژ، سوئد، فرانســه، انگلیس، ایتالیا، 
سوییس  رفتم. یکی از کارهایم این بود که به 
دانشگاه دولتی آن شهر مراجعه کنم و پس از 
معرفی خودم بگویم می‌خواهم در اینجا ادامه 

تحصیل بدهم.

  دانشگاه ملی چطور به وجود آمد؟
در مقطعی به یکباره جمعیت ایران که آن زمان 
17 میلیــون نفر بود به تدریج افزایش یافت و 
همزمان تقاضای ورود به دانشگاه هم زیاد شد.

شاه به این دلیل که دانشگاه تهران ضد او بود،با 
پول خودش دانشــگاه ملی را تأسیس کرد و 

چند رشته از جمله معماری نیز در آن قرار داد.
مردم این دانشگاه را مسخره می‌کردند بطوری 
که هیچ کسی در آن ثبت نام نکرد. این دانشگاه 
4 هزار تومان شهریه می‌گرفت و تعدادی از بچه 
پولدارهای شهرستانی که توانایی علمی لازم را 
نداشتند و نمی‌توانستند دانشگاه تهران بروند 
با پرداخت پول وارد دانشگاه ملی شدند.جالب 
آنکه کلاس دانشــگاه ملی که باید با 40 نفر 
تشکیل می‌شد تنها با 7 نفر و یا 11 نفر تشکیل 
می‌شد.بالاخره با گذشت زمان و حتی اعطای 
وام بلاعوض از سوی بانک‌های وابسته گروهی 
وارد دانشگاه ملی شدند.به این ترتیب معماری 
در دو دانشــگاه ملی و دانشگاه تهران تدریس 
می‌شــد.به تدریج با افزایش جمعیت هنرکده 

نارمک)هنرسرای عالی نارمک( تأسیس شد.

  یعنی همان علم و صنعت امروز؟
بله، با پیروزی انقلاب به دانشــگاه علم و صنعت 
فعلی تغییر نام داد.آن زمان تمام دانش آموختگان 
قدیمی هنرسرا درخواست تغییر نام مدرک شان 
را به دانشگاه علم و صنعت دادند.این هنرسرا مثل 
انستیتو تکنولوژی بود. افرادی که مثلاً 40 سال 
پیش دانش آموخته شده بودند آمدند و یکباره 
مهندس دانش آموخته از دانشگاه علم و صنعت 
شدند.  در این بین تعدادی دانش آموخته هم که 
در خارج از کشور تحصیل کرده بودند و در اینجا 
امکان تحصیل نداشتند  به کشور بازگشتند.در 
اروپا بهتر از ایران مدرک می‌گرفتند چون در آنجا 
غیر از دانشــگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های درجه 

چندم هم بود و عده ای که نمی‌توانســتند وارد 
دانشــگاه‌های دولتی اروپا شوند از آنجا مدرکی 
می‌گرفتنــد و پس از چند ســال بــه ایران باز 

می‌گشتند.

  مدارک آن‌ها مورد قبول وزارت خانه 
علوم بود؟

نه.مدرک آن‌ها را قبــول نمی‌کرد و بنابر این 
آن‌ها شروع به پارتی بازی می‌کردند و مهندس 
می‌شــدند. این بود که در تمام رشته‌ها تعداد 
دانش آموختگان زیاد شد. خوشبختانه تعداد 
دانش‌آموختگان معماری به این شیوه از همه 
کمتر بود. دانش‌آموختگان عمران، تأسیسات 
بیشــتر بودند. پس از انقلاب هم دانشگاه آزاد 

اسلامی تأسیس شد.

 این دانشگاه با دانشگاه آزاد پیش از 
انقلاب چه تفاوتی داشت؟

آن دانشگاه به سبک اروپایی بود و اطلاق »آزاد« 
به آن به این معنا بود که شــرایط ورود ندارد 
یعنی شــما اگر 90 سال هم سن داشته باشی 
می‌توانی به سر کلاس بیایی و اگر 10 سال هم 
سن داشــته باشی می‌توانی در کلاس شرکت 
کنی.می توانی از این کلاس استفاده کنی حتی 
اگر مدرک هم نگیری.در اروپا از این دانشگاه‌ها 
وجود دارد.فرد دوســت دارد نقاشی یاد بگیرد.
به مدرک نیاز ندارد.امــا در ایران مدرک مهم 
است برای استخدام لیســانس،فوق لیسانس        

مدرک اش اینقدر است.دکترا اینقدر و...

روند تأسیس رشته معماری در ایران در گفت و گوی قدس با پیشکسوت مهندسی

مردم زمانی دانشگاه ملی  را مسخره می‌کردند
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جامـعـه  مهندسی

مباني سيستم‌هاي قدرت

ساختمان مناسب
 و وظیفه مردم و مهندسان

مسؤولیت مهندس ناظرآرزوی جوشکار ما
 جامعه حرفه ای/ محمود بنایی 

 تقریبــاً خیلی وقت بود که یک فکری ذهنم را 
درگیر کرده بود نمی‌دانم چند ماه و شــاید هم 

چند سال!
آن روز چند ســاعتی به ظهر مانده بــود که برای چک 
کردن آپ و سرکشی از تونل پایین رفتم.به مناسبت روز 
عاشورای حســینی کارگاه تعطیل بود. من روی سکوی 
ســاکت خلوت قدم می‌زدم و هنــوز فکرم درگیر همان 

مشغله همیشگی بود! 
چند تا از عایق کارها که باید کارشان را برای فردا آماده 
می‌کردنــد، در حال بالا رفتــن از پله‌ها بودند، نمی‌دانم 
شــاید آن‌ها هم بنا به ضرورت و اجبار آن روز ســرکار 
خود حاضر شــده بودند. اما جز صدای پای آن‌ها می‌شد 
صدای جلز و ولز جوشــکاری را هم شــنید. از پله‌ها بالا 
رفتم و عبدالله را دیدم که مشغول جوشکاری بود. سلامی 

میانمان رد و بدل شد و بعد از کنارش گذشتم.
به ســمت رکتیفایر رفتم و پمپ را روشن کردم. باز مثل 
همیشه کنجکاوی درونم گل کرد و دوباره بطرف عبدالله 
برگشــتم که هنوز داشــت تند و تند پروفیل‌های بریده 
شــده را به هم جوش می‌داد. پرسیدم عبدالله، کنترات 
گرفتی؟ لبخنــد زد و گفت نه مهندس، باید هفتاد تا را 

جوش بدم، دستمزدم همون هفتاد تومانه! 
پرســیدم جوشکاری را اینجا یاد گرفتی؟ گفت: نه پیش 
از این هشت سال اسکلت ساختمان جوش می‌دادم؛ ولی 
پولم را به موقــع نمی‌دادند.این بود که اینجا آمدم، الان 
هم دو میلیون طلب دارم. پرســیدم اینجا چی، پولت را 
به موقع می‌دهند؟ گفت آره، هر وقت بخواهم می‌دهند. 
الان هم آن طلب دو میلیونی ام را که بگیرم هشت آبان 

دیگه برمی گردم افغانستان!
پرســیدم با دومیلیون؟ مگر چقدر ارزش دارد؟ با ذوقی 

گفت خیلی! باز پرســیدم یعنی چقدر؟ می‌شــه باهاش 
خونه خرید؟

خندید و گفت: نـــه بابا، ولی می‌شود با آن پنج یا شش 
تا گوســفند خرید.عبدالله دوباره کمی فکر کرد و گفت: 
خانه دارم، با پنجاه میلیون ساختم ولی الان صد میلیون 
هم نمی‌دهم. پرسیدم نکند می‌خواهی بری چوپان بشی؟ 
گفت: نـــــه. یک باغ انگور دارم که الان پدرم توی آن 
کار می‌کند.حالا که بروم با چند تا گوســفند می‌خواهم 
یک ماشین بخرم. پرسیدم چه ماشینی؟ گفت: هر چی! 
پیکان باشه، فقط ماشین باشه. پرسیدم بچه داری؟ گفت 
آره... بــاز دوباره با تعجب پرســیدم بچه داری؟ گفت نه 

هنوز، ولی زن دارم، تازه عروسی کردیم.
دیگر چیزی نپرسیدم و گفتم به کارت برس. گویا عبدالله 
از رویاهاش فقط یک ماشین مونده بود که آن را در این 
روز تعطیــل و عزیز اینجا کشــانده بود تا آنقدر دقیق از 

برنامه و هدفش بگوید. 
دوباره به سمت رکتیفایر رفتم و باز به این فکر می‌کردم 
که در پنج سال آینده هدفم چیست و به کجا می‌خواهم 

برسم.

 جامعه حرفه ای/ روناک خاک 
 مهندس ناظر شخصی است حقيقی یا حقوقی 
که بر طبق قانون نظام مهندســی دارای پروانه 
اشــتغال به کار مهندســی از وزارت مسکن و 
شهرسازی اســت و در حدود صلاحيت خود مسؤوليت 
نظارت بر تمامی یا قســمتی ازعمليات ساختمانی را بر 

عهده می‌گيرد.
طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری مهندسان ناظر 
ساختمانی مکلفند نسبت به عمليات اجرایی ساختمان 
که با مسؤوليت آن‌ها ســاخته می‌شود  از لحاظ انطباق 
ساختمان با مشــخصات مندرج در پروانه و نقشه دایماً 
نظارت کنند و در پایان کار مطابقت ساختمان را با پروانه 

نقشه و محاسبات فنی گواهی کنند.
موضوع نظارت بر ساختمان‌ها از مباحث مهم است. چون 
روزانه بخش مهمی از ســرمایه ملی )چه در دست بخش 
خصوصی یا بخش دولتی( صرف ســاخت و ساز در قالب 
مسکونی تجاری  اداری آموزشی و... می‌شود که اگر بحث 
نظارت نباشد  نه تنها این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت 

بلکه ممکن است موجب خسارت جانی نيز شود.
طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداری هر گاه مهندس ناظر بر 
خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری 
اعلام نکند و موضوع  منتهی به طرح درکميسيون 100 و 
صدور رای به جریمه و تخریب ساختمان شود شهرداری 
مکلف اســت مراتــب را به نظام معماری و ســاختمانی 
گزارش دهد.شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی 
موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر 
نظام قانونی معماری و ساختمانیحسب مورد با توجه به 
اهميت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدودیت از کار و در 
صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود این تخلف منجر به 
تخریب ساختمان با توجه به کميسيون ماده 100 شده 

و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.مراتب محکوميت 
از طرف شــورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در 
پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثيرالانتشار اعلام 
می‌شود. از طرف دیگر شــهرداری مکلف است تا صدور 
رأی محکوميت به تخلف مهندس ناظر و ارســال پرونده 
به کميسيون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه از دریافت 
گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان برای 

پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.
مهندس ناظری که مسؤوليت اجرای عمليات ساختمانی 
را تحــت نظارت دارد در حقيقت پذیرفته اســت که هر 
گونه عمليات اجرایی تحت نظارتش باشــد و می‌بایست 
پاســخگوی تمام موارد فنی باشد. در چنين حالتی بروز 
حادثه به معنای ارتکاب تخلف و نظارت نداشتن نظام‌های 
دولتی توســط وی بوده و در صورتــی که حادثه مذکور 
موجب خســارت مالی و جانی شــود نه تنها بی‌اطلاعی 
مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا وعمليات اجرایی در 
دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه در صورت ورود خسارت 
جانی مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات 

اسلامی متحمل مجازات سنگين خواهد شد.

حقوق حرفه‌ایخاطره حرفه‌ای

 جامعه حرفه ای/ زهرا مظفری   
اینجا قرار اســت شــما از خودتــان و دغدغه‌هــا، تلخی‌ها و 
شیرینی‌های کار حرفه‌ای‌تان برایمان بنویسید. می‌خواهیم پلی 
باشیم بین خودمان، شما و آن هایی که قرار است گوش شنوایی 
باشند یا گرهی از کار دیگری باز کنند. پیام‌هایتان را به سامانه 
3000737274 ارســال کنید. برای اینکه پیام شما در همین 
صفحه منتشر شود می‌توانید در ابتدای پیام خود عبارت »جامعه 

حرفه‌ای« را ذکر کنید.
0915...653 

متأســفانه بعضی از ســازمان نظام مهندســی در استان‌ها در 

اختصاص سهمیه به مهندســان عضو به هیچ هیچ ضابطه‌ای 
پای بند نیستند. ادعا می‌کند سهمیه‌ها را بر اساس نوبت واگذار 
می‌کنند اما در عمل کســانی که پارتی دارند اولین سهمیه‌ها 
را می‌گیرنــد و ســاختمان‌های نان و آبدار بــه هیأت مدیره و 
نزدیکانشان می‌رســد و چنانچه سهمیه ای باقی ماند به بقیه 

خواهد رسید.گاهی سالی یک سهمیه هم به آن‌ها نمی‌رسد. 
0936...983 

دانشگاه‌ها ظرفیت پذیرش رشته‌های مهندسی را آن قدر زیاد 
کردند که این رشته‌های ســخت رو از رونق انداختند و تعداد 
زیادی مهندس  بی ســواد تربیت کردند. در مقابل دانشجوی 
رشته‌های پزشــکی حتماً باید آموزش‌های کاملی را ببینند و 

تازه پس از اتمام تحصیلاتشان موظف می‌شوند دو سال طرح را 
بگذرانند. گذراندن این دوره هم برای آن‌ها به منزله کسب تجربه 

است و هم سابقه کار محسوب می‌شود.
در حقیقت در رشته‌های مهندسی خودت باید مدرکی بگیری و 
بعد هم خودت باید یک جفت کفش آهنی پایت کنی و بدوی 

دنبال کار.
0910...541 

تعرفه‌های نظام مهندسی واقعاً نامناسب است.از من بابت نقشه 
تفکیک ساختمان شش طبقه مسکونی دو و نیم میلیون تومان 
پول گرفتند با وجود اینکه حتی یک ســانتیمتر هم با هم فرق 
نداشتند. مهندس هم یک روز بیشتر وقت نگذاشت.در حقیقت 
یک طبقه را مســاحی کرد و من پول شــش طبقه را پرداخت 

کردم!
0915...874 

در شرکتی که قبلاً کار می‌کردم با نظام مهندسی ارتباط داشتم. 
متأسفانه این سازمان به جای اینکه وظایفش را به خوبی انجام 
دهد به محلی برای سوء استفاده‌های مالی تبدیل شده است و 
باز هم با صد افسوس برخی از اعضای هیأت مدیره‌های کنونی 
و سابق هم بطور مستقیم در این مسایل نقش داشته اند بطوری 
که تا وقتی اعضای هیأت مدیره و یا وابســتگان آن‌ها را در کار 
همراه نمی‌کردی قدمی بر نمی‌داشتند تازه ممکن بود کارشکنی 

هم بکنند و آن وقت بود که پروژه شما معطل می‌ماند.
0915...897 

متأسفانه به دلیل وضعیت بد معیشتی مهندسان در چند سال 
گذشته، افراد نخبه دیگر حاضر به تحمل رنج درس خواندن در 
رشــته‌های مشکل مهندسی نیستند و به همین دلیل امروز با 
دانش آموختگان کم سوادی مواجه هستیم که خیلی‌هایشان 
حتی دانــش کافی در حدود ریاضیات دبیرســتان هم ندارند. 
بســیاری از آن‌ها از دانشگاه‌های علمی کاربردی، غیر انتفاعی، 
پیام نور، سما و آزاد و درصدی هم از دانشگاه‌های دولتی هستند. 
اگر وضع به همین منوال بگذرد و در به همین پاشنه بچرخد و 
مسؤولان نسبت به زندگی و معیشت مهندسان توانمند بی‌تفاوت 
باشند، تا چند سال دیگر مجبور می‌شویم برای ساخت یک پروژه 

خیلی ساده مهندسی هم مهندس چینی وارد کنیم.
0935...542 

12 سال سرمایه انسانی را به مراکز آموزشی می‌فرستیم تا دیپلم 
بگیرد. بعد او را راهی مراکز آموزش عالی می‌کنیم تا چند سال 
هم آنجا معطل آموختن شود. پس از گرفتن مدرک مهندسی‌اش 
تازه باید صبر کند تا در آزمون نظام مهندسی پذیرفته شود. اگر 
احیاناً پذیرفته شد تازه مهندس پایه سه می‌شود.پس از دریافت 
مدرک پایه سه، چهار سال بعد پایه دو می‌شود و پس از دریافت 

پایه دو باید پنجسال صبر کند تا مهندس پایه یک شود.
یعنی با توجه به تحصیلاتش ۱۲ سال طول می‌کشد که مهندس 
پایه یک شود و شش سال هم باید صبر کند که مهندس ارشد 
شود. این دیگر چه سیستمی است که جوانی مهندس دایماً باید 

در استرس گرفتن مدرک سپری شود!

شاید مهندس چینی 
وارد کنیم!

سامانه پیامکی:   3000737274 

حرف‌ها و حرفه‌ها
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